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 دِگون

 لاوکرفت ی.پ .اچ
 
ی در شرفِ اقوا مفلس و  نویسم، چراکه از امشب دیگر نیستم. عصبیِ محسوسی می فشار تحترا این

آوردنِ رنج نیستم؛ دیگر بیش از این قادر به تاب سازدآور میتنهایی زندگی را تاببه شدوا که خود
 انگیزِ آن پایین بیندازم. از رویبه خیابانِ کثیف و نفرتی اتاقِ زیرشیروانی خودم را از این پنجرهباید می

باه. وقتی این اوراقِ مرتجلانه عنصر یا تام به مورفین گمان نبرید که آدمی هستم سستبندگی
مرگ و نسیان از سوی مرا حدس بزنید، گرچه  کشیدنِ درآغوش یردرآمده را خواندید شاید سببِ حر تهب

 درنخواهید یافت.را تمامی آنموقع بههیچ
آرام بود که قایقی مسافربری که من مباشر  انوسِ پهناورِ آمدوشدِ اقیترین حوالیِ کمدر یکی از فراخ

موقع در ابتدای راهش بود تبار افتاد. جنگ بزرگ آناش بودم در چنگِ دریانوردانِ آلمانیامور باربری
د غرق نشده بود؛ تا آن حد که کشتیِ ما بدل به ها تماما در انحطاطِ بعدهای خو و نیروهای دریاییِ هون

اش با تمام عدالت و عنایت درخورمان در مقام اسیرانی جنگی غنیمتی مشروع شد، گرچه با ما خدمه
مان قدر قواعدِ ربایندگان ما آزادمنشانه بود که پس از گذشت پنج روز از دستگیریتا شد. در واقع، آن

 ی مکفی برآیم.ه در قایقی کوچک با آب و آذوقهتنی گریزی یکتوانستم از عهده
تصوری را هم از خوشِ امواج یافتم، اندکوقت که خودم را رها و دستهمه سرانجام، آنبا این

تقریب از آفتاب و توانستم بهموقع دریانوردی ماهر نبودم و تنها میمحیط پیرامون در ذهن نداشتم. هیچ
بردم. از طول جغرافیایی جایی در حدودِ جنوبِ خطِ استوایی به سر میها حدس و گمانی ببرم که ستاره

ای هم در دیدرس نبود. هوا مساعد ماند و روزهای دانستم، هیچ جزیره و خطِ ساحلیهیچ نمی
گذری و  رسیدن به انتظارِ کشتیِ درحالشماری را سرگردان در زیر آفتاب سوزان بر آب رفتم؛ چشمبی

نه زمینی، و  من در خلوت خودم بر  سکونت باشد. ولی نه کشتی رویت شد و  بلخشکیِ دیاری که قا
 ی متلاطمِ دریای لاجوردی دست از امید کشیدم.گستره

برگش را هرگز نخواهم دانست؛ از آنرو که وامی رخ داد که در خواب بودم. شاخدگرگونی هنگ
ود سرانجام از خواب بیدار شدم، تا نیمه خ چرتم، با وجودِ تشویش و هجومِ رویا، پیوسته بود. زمانی که

رنگ یافتم که تا آنجا که چشمانم سو داشت با تموجی یکنواخت ی پر از لجنِ باتلاقی سیاهرا در پهنه
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 ای نسبتا دور به گل نشسته بود.آنجا در فاصلهدر گرفت. قایقم تا به نزدیکیِ من توسع می
رِ احساسم حیرت از تغییرِ غیرمنتظره و چشمگیگرچه شاید کسی پیش خودش تصور کند اولین 

هم به سبب کیفیت منحوسی که در زده بودم تا مبهوت؛ آنتر وحشتانداز باشد، در واقع اما بیشچشم
کرد. نواحیِ اطراف متفعن بود از استخوان رخنه میلابِ گندیده وجود داشت و  تا مغز آسمان و  فاض

 ی کثیفِ دیدم از گلابهکه میآمدنی توصیفبه چندانیزهای نهفسادِ ماهیان و دیگر چی روبهلاشه
ناپذیر که قادر است در این هولناکیِ وصف برای وصفِ  نبایدجهند. شاید پایان بیرون میای بیجلگه

عظمتی پوچ سکنا گزیند به کلام صرف دل ببندم. از قرار مسموع چیزی وجود  خاموشیِ مطلق و  
همه خودِ تمامیتِ سکون ی سیاه؛ با اینی وسیعِ لیزابهچیز نبود مگر راستهنداشت، در دیدرس هم هیچ

 .کردآوری پریشانم میانداز با هراسِ تهوّعو همگنیِ چشم
چه گویی لجنزاری نمود؛ چنانابرش بر من سیه میتابید که در ظلماتِ بیخورشید از دل آسمانی می

دریافتم  ،رفتمکشاله می نشستهگلکه به داخل قایقِ بهمادامیقیرگون در زیر پایم را منعکس کرده باشد. 
سابقه یک خیزِ آتشفشانیِ بی موجبِ ام را توضیح دهد. حتمی بهتواند اوضاع کنونیتنها یک نظریه می

نیافتنیِ مانده در زیرِ اعماقِ دستهای سالیانِ سال پنهانبخشی از قعرِ اقیانوس به سطح آمده و  حوضه
قدر تر از من سر بر کشیده بود آنی دیارِ ناآشنای نویی که پاییندر معرض دید قرار داده. گسترهآب را 

اقیانوس را هم نداشتم، توان آنکه  ترین صداهایترین و خفیفعظیم بود که توانِ تمیزدادنِ مبهم
رده ه موجوداتِ مشاید تیز کنم. آنجا خبری از مرغان دریایی هم نبود کطور که بایدو هایم را آنگوش

 را شکار کنند.
سنگین کردم و  گاه ماتم گرفتم، قایقی که به پهلوی خودش ها نشستم و  در قایق گه سبکساعت

شد. ها موجب میآسمان عرضِ  د درای را حین جابجایی خورشیسایهخوابانده شده بود و اندک
نظر رسید به اقتضای داد و بهکه روز پیش رفت، زمین بخشی از نوچیِ خودش را از دست همچنان

ای از آب و خوراک مدت خشک شده. آن شب مختصر خوابی کردم، و فردایش بقچهسفری کوتاه
 ها در جستجوی دریای ناپدیدگشته و خلاصیِ ممکن.، مقدمّ بر سفری بر فرازِ خشکیآوردمفراهم 

قدم گذاشت. بوی  قدر خشک شده که بشود راحت رویشدر صبحِ سوم برایم روشن شد زمین آن
رو به این مصیبت تری بود که از همینقدر ذهنم درگیرِ مسائل وخیمکننده بود؛ ولی آنها کلافهماهی

باکی مقصدی مجهول را پیش گرفتم. سراسرِ روز یکریز به سمتِ غرب پیش عنایتی نکردم و با بی
ه بود. مواج سر برآورد رِ ای بر کویکردهی قدعلمتاختم، با رهنمونیِ تلی در دوردست که بالاتر از هر تپه

شب را در چادر سر کردم، و صبح روز بعد کماکان به سمت تل پیش رفتم، گرچه هدف از وقتی که 
ی نمود. پیش از شامگاهِ چهارمین روز به پایهتر میبار چشمم بدان افتاده بود سخت نزدیکنخست
ای ه؛ در مده بودآاز آن چیزی بود که از دوردست به چشم  از قرار معلوم بسیار بلندترکه ل شدم، ئپشته نا

رفتن، در بالا  خسته برایمیانی در تقابل با سطحِ اولیه برجستگی خاصی را به آن بخشیده بود. سخت 
 ی تپه خوابیدم.سایه
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سویی گسیخته بودند؛ ولی پیش از آنکه کمهایم در آن شب تا بدان حد لجامدانم چرا خوابنمی
ها بر فراز دشتِ شرقی برآید، مصمم برای دیگر نخوابیدن، خیسِ شگفتِ ناتمامِ ماه در دوردست و قرصِ 

ا ده بودم مازاد بر آن بود ت. معایناتی از این دست چون همانی که خود چشیپریدماز خواب  ،ی سردعرق
لألوی دور از تتابش را آورم. در درخشش ماه به حماقت خودم مبنی بر سفر در روز پی بردم. به  مجدد

آوردنِ جاگرفت؛ در حقیقت، حالا تماما خودم را در بهتری را از من میآفتابِ سوزان، سفرم انرژی کم
ام را دست گرفتم و به سمتِ صعودی که به وقتِ غروب چشمم را ترسانده بود مستعد دیدم. بقچه

 تیغِ بلندی راه افتادم.سه
ی مواج منشأ وحشتی سربسته در من است، با محضِ جلگهپیش از این گفته بودم که یکنواختیِ 

دم و از بالا نگاهی به وقت که تلِ خاک را فتح کر تر بود آنکنم وحشتم سهمگینهمه گمان میاین
قدر که باید اوج نگرفته ای انداختم که ماه هنوز آندرهسو به درونِ گودالِ لایتناهی یا شاید ژرفپایینِ آن

انتهای لبه درونِ آشوبِ بی ام؛ از رویجهان اش بیندازد. بر آن بودم که بر مرزِ اعماقِ سیهبود تا نوری بر 
کند، برآمدنِ  ذهنِ بهشتِ  از ا خیره شدم. آن هراس خاطراتِ دورشبِ ابدی ر   گمشده را در ذهنم آ

 هولناکِ شیطان به داخل قلمروهای تاریکی.
طور که پیش خود تصور کرده های درّه آندیدم که دامنه رفتکه ماه در آسمان بالاتر میهمچنان

های صخره موجدِ جاپاهای کمابیش سهلی برای سقوط زدگیبودم شیبِ تندی ندارند. برآمدگی و برون
فرساییِ هزاران پایی، سراشیبی دیگر بدل به شیبی بسیار ملایم شده بود. گشته بودند، هرچند پس از گام

ها سنگاش نیستم، با دشواری خودم را به پایین تختهکه مسلما قادر به موشکافی ایبرانگیخته از غریزه
تر در زیر آن ایستادم؛ بعد، به بحرِ ظلمانی آنجا که هیچ نوری در آن راه نیافته کشاندم و بر شیبی ملایم

 بود ماتم برد.
هزار  حدود ند درتشیبی  باعجیبی بر نشیبِ مقابل جلب شد که  سترگ و   به شیءباره یکتوجهم 

درخشید. روشنی میآمده بهفائق ماهِ حال یداشتهد؛ شیئی که در پرتوی ارزانیر و سر برآیاردیِ پیشِ رویم 
همه واقف بر این الجثه، دیری نگذشت که اطمینان حاصل کردم؛ با اینسنگی بود عظیمصرفا تکه

تر مرا از احساساتی ی نزدیکنیست. مداقهتمامی کار طبیعت برداشتِ روشن بودم که نما و مقرِ آن به
دره ریا دهاند غمِ ابعادِ عظیم و مقرش در شکافی که از ازل در قعرِ ر ستم؛ به انباشت که قادر به بیانش نی

تراشی بوده که حجمِ عظیمش سنگِ خوشکرده بود به ورای تردیدم برآمدم که آن شیء غریب تک
 معقولی را به خود دیده است. مخلوقانِ زنده و مهارت و شاید پرستشِ 

شناسان، محیط همه نه بی شور و شعفِ مشهودِ دانشمندان یا باستانمبهوت و هراسان، و با این
روشنی تمام بر الرأس، غریب و بهوارسی کردم. ماه، حال نزدیک به سمتتر با دقتی بیشپیرامون را 

که بخشِ اصلیِ  داشتمیقت پرده برازین حقیهای حاد که ورطه را احاطه کرده بودند و  فراز سراشیب
خورد، آبی که کمابیش وتاب میدست جریان دارد و خارج از معاینه در دو جهت پیچوسیعِ آب در پایین

 یکوچک شالوده جِ سوی ورطه، اموازد. در آنکه بر دامنه ایستاده بودم به پاهایم لپر میدرحالی
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فتندسیلکوپی را میسنگی تک  هایپیکرتراشی و   هانوشتسنگتوانستم از می شبر سطححال که  ر 
ه تاکنون متفاوت با آنچ همچنینناشناخته، بود و برایم  یوگلیفالخطِ هیر . نوشته به رسمبیابمزمخت اثری 

شده از قبیل ماهیان، های آبزیانِ مرسومسمبول همرا اکثر سطحش که طوریها دیده بودم؛ در کتاب
چندین  وضوحبه. دربرگرفته بودند و نظیرِ آن ،تنان، والانپوستان، نرمپایان، سختمارماهیان، هشت

دست آن همهبا این، اندند که نزد دنیای امروزی ناشناختهنمودمربوط به دریازیان را بازمی چیزهاینشانه 
 ازین در سطح برآمده از اقیانوس مشاهده کرده بودم.تجزیه را پیشحالکالِ در از اش

آبِ میانی  سویآنکرد. در بایست مرا مسحور خود میمصوری بود که می حکاکیِ به هر رو آن 
بودند که  رویتقابلآشکارا شان تر بزرگ از حد معمولی به سبب اندازه هابرجستهردیفی از نقش

به  نم بنا بوده این چیزها بشر راک گماندوره را برانگیزند.  همچونرشک آدمی  توانستمیان شموضوع
 خیزو  جستالحدر  همچون ماهیانِ آن موجودات  هرچندتصویر بکشند ــ لااقل، نوع خاصی از بشر؛ 

در زیر آن نیز که  سنگیتک به معبدِ هم آنکه به تصویر کشیده شده بودند، یا در آبِ غاری دریایی 
چیزی تفصیل کنم بهشان جرأت نمیو شکل کردند. از صورتادای دین می بازنموده شده بودامواج 

 ورایشود رو به ضعف بگذارم. آنان، که خالی سبب میو  زبان آورم؛ چراکه تجدیدِ خاطری خشک بر
شل و  باز ناخوشایند بسدار، لبانی ها و پاهای پردهرغمِ دستپوها و بولورها گروتسک بودند، به تصورِ 

در خوشایند نیست، هیچ شان دیگر خصایصی که یادآوری و  برآمده  حالت و  تا بناگوش، چشمانی بی
تناسب وحشتناکی در عدمطرز ظاهرا بهاند. شگفت آنکه، آنان وحشتناک انسانی بودهنمای خود کلیّت
کشتنِ  حینکه در  موجوداتیکی از  رو کهاز آن؛ بودندخورده  اسکنهی دیداریِ خود زمینهبا پس

 گویم،می طور کهتر از خودش نمایانده شده بود. هماننهنگی به تصویر درآمده تنها اندکی بزرگ
آنان که دیری نگذشت که بر آن شدم  همهبا اینشان؛ ی گروتسک و غریباندازه کنم،خاطرنشان می

شان که واپسین خلف ایاند؛ قبیلهی بدوی ماهیگیر و دریانورد بودهصرفا خدایانِ خیالیِ یک قبیله
 . متحیر از اینبودداون تولد یابد از میان رفته سالیان سال پیش از آنکه اولین سلفِ بشرِ نئاندرتال و پیلت

که ماه  حینهمان  درشناس، ای ورای درک و تصورِ جسورترین باستاننظر اجمالی نابهنگام به گذشته
 افکند، در بحرش فرو رفتم.روی من میوغریبی را در مسیل آرام پیش های عجیببازتاب
ش به سطح، بالای ای سربرکشیدگیمرتبه دیدمش. تنها با مختصر تلاطمی به نشانهگاه یکآن

سان و  مشمئزکننده، چون هیولاهای و  پلیفیموس عظیمانداز غرق شد. های تیره در چشمآب
پوشش را آسای فلسکه دستانِ غول آنجاخیز برداشت،  سنگتکها به طرف ی کابوسالجثهعظیم

یخت. ر بیرون میسرِ هولناکش را خم کرد و اصواتی موزون  که در همان حیننزدیک به آن تکان داد، 
 گاه عقلم را از دست دادم.گمانم آن

 نشسته، تنها مختصری بهگلآمیزم تا به قایقِ بهوارم از دامنه و صخره، از سفرِ هذیاناز بالارفتنِ دیوانه
غریبی قهقهه زدم. مدتی  طرزوقت که قادر به آوازخواندن نبودم بهو آن سر دادمیاد دارم. به گمانم آواز 

دانم که را میعظیم داشتم؛ به هر تقدیر، این کولاکیپس از آنکه به قایق رسیدم خاطرات محوی از 
 کند.ایجاد می ترین جوّشهای دیگری را شنیدم که طبیعت تنها در وحشیغرش غریوها و طنین
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دست ناخدای کشتیِ فرانسیسکو بودم؛ بهها بیرون آمدم در بیمارستانِ سنوقت که از سایهآن
اقیانوس نجات داده بود. در هذیانم بسیار گفته  آورده شده بودم که قایقم را میانریکایی به آنجا آم

م از برآمدگیِ زمین در اقیانوس دهندگاناند. نجاتبودم، اما دریافتم که به کلامم هیچ توجهی نکرده
دانستم قادر به باورش نیستند اصرار دانستند؛ و من هم لزومی ندیدم بر آنچه که خود میآرام هیچ نمی

ی کهنِ ام در خصوص افسانههای غیرعادیشناسی نامی شدم و با پرسشبار جویای قومورزم. یک
سرعت با دیدن آنکه او به طرزی ؛ اما بهفلسطینی، دگون، خداوندگارِ ماهی، سرش را گرم کردم

 هایم را مجدد تکرار نکردم.پرسشدیگر گراست، کننده فردی سنتسو مأی
بینم. مورفین پریده است، آن موجود را میرنگ وقت که ماه قرصش ناتمام و  خصوص آنبه ها،شب

کشد. اکنون ی خود مینومید به سلطهای ست و مرا در مقام بردهای موقتیرا آزمودم؛ ولی دوا تنها وقفه
ها حالا که گزارش کاملی محض اطلاع یا سرگرمی تحقیرآمیز همپلکی ،ان دهمچیز را پایبرآنم تا همه

خالیِ دوا بهو  ها وهم محض نبود چه ــ تبِ خشکپرسم اگر تمام اینام. اغلب از خودم مینوشته
زدم. در قایقی عربده میپس از فرار از سربازان آلمانی دراز افتاده بودم و زده درازبههنگامی که آفتاب

شود بصیرتی سخت روشن در جوابم آمده باشد. قادر نیستم اقیانوس پرسم، اما مگر میرا از خود میاین
 حال آلودشان درآنکه چیزهایی ناآشنا که شاید در همین لحظه در بستر لجنعمیق را به یاد آورم بی

 پرستند و  شان را میهای سنگی کهن، آنانی که بترعشه بر اندامم نیندازند اندوپازدنیدن و دستخز 
کنند. رویای روزی را درآب حک میهای سنگیِ گرانیتِ غرقهانگیزشان را روی ستونشباهت نفرت

نحیفِ  ی انسانِ ها قد علم کنند تا تتمهوقت که احتمال دارد آنان بر روی خیزاببینم آنمی
قعر  نشیند و  ی خود به زیر کشند ــ آن روز که زمین فرو میهای گندیدهازجنگ را در پنجهخسته

 ی آشوبی جمعی بالا خواهد آمد.ظلمانی اقیانوس در بحبوحه
شنوم، صدای تنِ لزجِ عظیمی که آن طرفِ در سنگین پایان نزدیک است. صدایی را پای در می

 یم کند. خدایا، آن دست! پنجره! پنجره!خورد. نباید پیداتکان می

 
 ی شایان بذریترجمه
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